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 چکيده
هایگوناگونشرقیبههزارویکشبیکیازآثارداستانیفاخریاستکهریشهدرفرهنگ

ایمتقنتحلیلویژهایراندارد.ایناثربهلحاظتعلیمی،بسیارسودمنداستواگربراساسنظریه
نتایجبهدست درشود، علمیومستندخواهدبود. تعلیمیآن، دربارۀوجوه باآمده اینتحقیق،

ازمبانینظریۀکهن خاصهمؤلفه«سفرقهرمان»الگویاستفاده و«عزیمت»هایازجوزفکمپبل،
کارکردهایاخلاقیحکایت«تشرف» علاءالدینابوالشامات»، دلیل« است. شده بررسیوکاویده
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می ونیوبیرونیصادرهایاخلاقیمتعددکهازسویعواملدرشودوباگذرازآزمونپرماجرا

فردیتمیشده به آزموناند، این کلانرسد.نتایج ذیل که شدهها مطرح سفر اخلاقی اند،مفهوم
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 مقدمه
هایمتنوعاستکهماهیتیتعلیمی،اجتماعیوایازداستانهزارویکشبمجموعه

اینمجموعه طولسدهسیاسیدارند. دورهدر و تکمیلشده هایمختلفیبرایکاملها

شدنآنسپریشدهاست.

سنتتعلیمیایرانیانمیبسیاریازصاحب از برآمده ویکشبرا هزار دانندونظران،

هایشرقی)ایرانی،هندیبرخیدیگر،اینانحصارگراییراردکردهوآنراحاصلفرهنگ

ها،آنچهاهمیتبیشتریدارد،محتوایتعلیمیوازایندیدگاهشمارند.جدایوعربی(می

غالبداستان پلشتیاندرزی از را آدمی استکه بازمیها اخلاقی سمتهای به و دارد

هایاصلیداستان)شاهشهریاردهد.دریکنگاهکلی،شخصیتشدهسوقمیصفاتستوده

یروشرهستند.شاهکهباخیانتهمسرخوددهندۀتقابلمیانخگو(،بازتابوشهرزادقصه

برایارضایحسانتقام است، یکیازدخترانجوانمواجهشده هرشببا جوییخود،

یابدمیادامهشکلهمینبهرونداینکند.میصادررااوقتلدستوربامدادوشودمیهمبستر

ریاستکهدرآندیارباقیرسد.اوآخریندختتااینکهنوبتبهشهرزاد،دختروزیرمی

کندودرگوییخود،شهریاررامَحسوروتسخیرمیماندهاست.شهرزادباتکیهبرهنرقصه

کندودرنهایت،موفقبهتغییرهایمتعددیرابرایشبازگومیطولهزارویکشب،قصه

.شهرزادباتکیهبرکندگناهمنصرفمیشودواوراازکشتاردخترانبینظروخلقشاهمی

کندوآندوهاباخودهمراهمیگویی،شهریاررادرطولداستانهایاندرزیقصهظرفیت

نظیربهجزیرۀثباتمعرفتیشناختیمتعدد،باتجربیاتاخلاقیکمپسازسفرهایمعرفت

یابند.دستمی

متفاوتهستند.شناسیمباپایانداستانشهریاروشهرزادیکهدرآغازداستانمی کاملاً

اینمدعادرارتباطباشخصیتشاهنمودبیشتریدارد.درمجموع،هزارویکشب،بیانگر

نشیب و منطقازفراز و خرد مبتنیبر شناختیدرستو به برایرسیدن بشر هاینوع

میان در آورد. وجود به اطرافیان و برایخود را دنیاییبهتر نهایت، در خویشاستتا

ایدارد؛زیرادرمیاناهمیتویژه«علاءالدینوابوالشامات»هایهزارویکشب،داستان

 نظیریاست.هایتعلیمیواخلاقیکمهایاینمجموعه،دارایظرفیتتمامیحکایت
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پایدرسفریمعرفت گذاردوپسازطیمراحلشناسانهمیشخصیتاصلیداستان،

خطرناکدرونیوبیرونیوشکستآنان،بهسلامتازاینگوناگونومواجهبادشمنان

کردنآموزهمهلکهمی دور با و تحولاترفتاریگریزد دچار خویش، هایضداخلاقیاز

شود.ستودهمی

جنبه اینمقاله، تکیهبر«علاءالدینابوالشامات»هایتعلیمیواندرزیحکایتدر با ،

 سفرقهرمان»مبانینظریۀ نظریۀJoseph Campbell)جوزفکمپبل« است. شده کاویده )

انتخابشدهاستکه«علاءالدینوابوالشامات»مذکورازاینجهتبرایتحلیلحکایت

اخلاقبرمبتنیخوانشاستنباطوداردایویژهتعلیمیهایظرفیتآن،نظریهایچهارچوب

امکان آن اسطورهبراساسقواعد جوزفکمپبل، است. تحتتأثیرشناسپذیر آمریکایی،

مندالگوهاعلاقه(،بهضمیرناخودآگاهجمعیوکهنCarlGustavJungکارلگوستاویونگ)

شد.

اوبامطالعۀدقیقاساطیراقوامومللگوناگونبهایننتیجهدستیافتکهتمامحکایت

ساختاریکسانوواحدیدارندهایاسطوره بناقهرماناناینحکایت.ای، دلایلیها ازبه

الطبیعهماوراءهایشگفتیحیطۀسویرابهآمیزمخاطرهسفریوکشندمیدستروزمرهزندگی

نیروهایشگفتآغازمی یابندوانگیزمقابلهنمودهوبهپیروزیقطعیدستمیکنندوبا

هداردکمپبلعقید.آورندهنگامبازگشت،برایخودواطرافیان،برکتوفضلبهارمغانمی

ایازبایدهاوویژهعزیمتوتشرف،بامجموعهکهقهرمانداستان،درطولمراحلسفربه

آموزدشودکهمنشأوماهیتیدرونیوبیرونیدارند.قهرمانمینبایدهایاخلاقیمواجهمی

پلشتی برابر در مسائلدرستراکهچگونه مقابل، در هایاخلاقیمقاومتنشاندهدو

.درنهایت،قهرمانداستانپسازسپریکردناینمراحلوکاربستاخلاقیاتدربپذیرد

شود.بنابراین،نظریۀزندگیخود،بهفردیخودبسندهومتخلقبهصفاتشایستهبدلمی

لایه در بازتابجوزفکمپبل، و دارد اخلاقی و تعلیمی ماهیتی خود، زیرین دهندۀهای

تقایسطحاخلاقی،معرفتیوشناختیاست.تلاشپویاینوعبشربرایار

پيشينۀ تحقيق

دهدکهتاکنوندرهیچپژوهشی،مجموعۀهزارویکشبوبهویژههانشانمیبررسی
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کمپبلتحلیلنشدهاست.با«سفرقهرمان»براساسنظریۀ«علاءالدینابوالشامات»حکایت

توردرایناثراشارهشدهاستکههایاخلاقیمساینحال،درچندمقالهبهبرخیشاخصه

تحلیلساختاریمکروحیلۀزناندر»عبارتنداز:الف(خراسانی،مزداپوروذنوبیدرمقالۀ

هایادبیبهچاپرسیدهاست.درمجلۀپژوهش1389کهسال«هایهزارویکشبقصه

کهسال«وسهزنخیروشردرهزارویکشب،درداستانباربر»نژاددرمقالۀب(فلاح

درمجلۀبوطیقامنتشرشدهاست.1392

پژوهش از حاضر مقالۀ باعثتمایز میآنچه یادشده ظرفیتهای به توجه هایشود،

تعلیمیواخلاقینظریۀکمپبلاست.تاکنون،درغالبتحقیقات،بارویکردبهابعاداسطوره

اند.دهشناختینظریۀمذکور،آثارادبیتحلیلوواکاویش

«سفرقهرمان»الگویاندرزیدرمراحلاصلیوفرعیکهنایندرحالیاستکهوجوه

ویژه تحقیقنمود در محسوساست. کاملاً کمپبل آراء بازتاباخلاقیاتدر و ایدارند

هایحاضر،ضمنتشریحخوانشینوینازنظریۀمذکور،تحلیلینوآورانهومبتنیبرآموزه

ارائهشدهاستکهدرهردومورد،مسبوقبه«علاءالدینابوالشامات»یتاندرزیازحکا

سابقهنیستند.

 روش تحقيق

تحلیلبرایاست.شدهاستفادهایکتابخانهمنابعوتحلیلی-توصیفیروشازمقالهایندر

پبلکمقهرمانسفرنظریۀمبانیشب،یکوهزارمجموعۀاز«ابوالشاماتعلاءالدین»حکایت

هایکلیایننظریهمطرحشدهموردنظربودهاست.دربخشاصلیمقاله،ابتداچهارچوب

است.شدهانجامهاتحلیلنهایت،دروشدهافزودهمذکورحکایتازمثالیشواهدسپس،و

هایپژوهشیمقاله،برخیمبانیایننظریهباهمادغامبرایبررسیبهتروتقویتجنبه

وآوری،دربهدستآمدننتایججدیدومتفاوتازحکایت،مؤثربودهاست.شدهکهاینن

 مبانی تحقيق

 الگويی جوزف کمپبل از سفر قهرمانخوانش کهن

پشتکهن حوادثگوناگونیرا سیروسفر، تجربۀسرمیالگویقهرمانبا گذاردوبا

بهانسانیشایستهومتخلفرازونشیب قبهسجایایاخلاقیبدلهایمعرفتیواخلاقی،
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قهرماندرمی و دارد همراه دستاوردهایاخلاقیبه ماهیتخود، در سفر بنابراین، شود.

می معرفتی، سفر این بهجریان را آرزوهایخود اهدافو استعدادها، چگونه که آموزد

میرافعلیتبرساند.طبقایننظریه،سفرازاینقابلیتبرخورداراستکهسطحمعرفتیآد

برساند.گفتاریوفکریرفتاری،بسندگیبهشناختیواخلاقیاستیصالازرااوودهدارتقا

درنگاهکمپبل،قهرمانباقدمگذاشتندرمسیرشکوفاییوترقیاخلاقی،گذشتۀایستا

بهفراموشیمیوکنش رویدادهایخوشایندوناپذیرخودرا سپاردوبهواسطۀمواجهبا

هایذهنیوهاریشهدرکنشرسد.ازآنجاکهاسطورهمختلف،بهثباتاخلاقیمیناگوار

بهفیزیکیبشردارندوزادۀروانآدمیهستند،جوزفکمپبلسیرقهرمانانحکایت هارا

شودایتاریکوظلمانیشروعمیداندکهازنقطهمنزلۀسیردرضمیرناخودآگاهانسانمی

چیره(Ego)منبرکاملطوربهورسدمیفردیتوکمالبهدرونی،نفسبامقابلهازپسو

شود.می

شودکهازدیدکمپبل،سیرقهرمانان،بهلحاظساختاریدرسهبخشاصلیخلاصهمی

رد آغازسفر، دعوتبه ازعزیمت، منظور بازگشت. تشرفو عزیمت، عبارتاستاز:

هاییمؤلفهشاملتشرفاست.نهنگشکموآستاننخستینازعبورغیبی،امدادهایدعوت،

آزمون جادۀ وسوسههمچون: زن با رویارویی خدابانو، با ملاقات پدر،ها، با آشتی گر،

باشد.دربخشبازگشتآمدهاستکهقهرمانپسازگونشدنوبرکتنهاییمیخدای

(41-1388:46گردد.)ر.ک:کمپبل،ترقیمعنویبهنقطۀآغازینسفرخودبازمی

خارجشدنازیکموقعیتسفرماجرایتحولروان آن، در شناختیبنیادیناستو

نارسودستیافتنبهشهامتلازمبرایپذیرفتنمسئولیتخویشوپیداکردناعتمادبه

مایۀاصلیسفرجهانیقهرماناستنفس،مستلزممرگورستاخیزشخصیتیاست.اینبن

کردنمنشأزندگیترکیکموقعیتو – درموقعیتیغنی-پیدا بالغکهانسانرا ترتریا

نهادینهاووجوددررابخشتعالیوافزاکمالهایمؤلفهو(1394:192کمپبل،)ر.ک:دهدمیقرار

 کند.می

 «علاءالدين ابوالشامات» حکايتۀ خلاص

مردانوهستندخائنوغگودروومکارزنان،همۀکهشودمیآغازایمقدمهبا»کتاباین
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پیشازآنکهقربانیخیانتزنانشوند،بایدآنهارابکشند!همۀسعیشهرزادآناستکه

(این1368:416)ستاری،«.ایناندیشۀنادرستوغیراخلاقیراازلوحدلشهریاربزداید

حکایت در ابوالشامات»موضوع علاءالدین می« دیده هم ثروتمنشود. نامیدبازرگان به

،دردورانپیریباخوردنمعجونیدارایکردزندگیمیکهدرمصربندریشاهالدینشمس

اوفرزندراازچشممردمدورنگه.ردگذاشودونامشراعلاءالدینابوالشاماتمیفرزندمی

برپاخواهندکهضیافتیالدینمیشود.اطرافیانازشمسدارد،امایکروزاینرازفاشمیمی

کند.

دومخفیانهوشمیعلاءالدینتۀشیف،وسیبهناممحمودبلخیجمردیم،دربینمیهمانان

علاءالدینبرخلافمیلپدرو.راواداربهسفرکننداودتانکمیدوستانعلاءالدینراراضی

،مادر سفر وشمیراهی مید. بغداد در مسجدی وارد ناگاه،او و همراهشود به بازرگانی

.ندوشصحبتمیمشغولرسندومیاشازراهادرزادهبر

مجددبرادرزاد ازدواج درخواست بود، کرده متارکه دخترعمویش با که بازرگان ۀ

امرددیگریبابتدابایدترشخدداند؛زیرانمیراروادوبارهبازرگانازنظرشرعیعقددارد.

یبهعقدپسرعمویشدرآدوبارهوبگیردطلاقکندوعقد باعلاءالدینواردگفتگود. آنها

هزاردیناربهشدندوخواستۀخودرامطرحکردندوپیمانبستندکهبهواسطۀاینخدمت،

،دخترشراطلاقندهدعلاءالدیناگربهاوپیشکشکنند،اماایهزاردیناریهمراهجامه

میانعقدۀصیغپذیردومیلدینابپردازد.علاءرادههزاردیناربهمبلغبابتوجهمهریهباید

شود.فردایآنروز،علاءالدینکهبههمسرشعلاقهپیداکردهجاریمیعودیههزبیداوو

گیرد.شودودهروزازقاضیبرایپرداختمهریهوقتمیاست،حاضربهمتارکهنمی

مد،ارتباطآاشمیالرشیدکهدرپوششمبدلبهخانهعلاءالدیندراینمدتباهارون

مخصوصندیمعنوانبهوکندمیپرداختراخودبدهیاو،لطفواسطۀبهوکندمیبرقرار

می راه دربار به میخلیفه زبیده بعد، مدتی مییابد. او از خلیفه و دوبارهمیرد تا خواهد

نراشودودرآنجادختریبهنامیاسمیازدواجکند.علاءالدینراهیبازارکنیزفروشانمی

حیظلموقتیمی است. گرفته قرار )حیظلم( والیبغداد پسر توجه قضامورد از که پسندد

-احمدقماقمکهدزدسابقهآید.مادرحیظلمبامادربیند،درصددانتقامبرمیخودراناکاممی
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ردکندومیآزاداززندان،احمدراوالیبغداددهدوطبقآن،ایانجاممیمعاملهیاست،دار

بکشدشودکهپسازآزادی،متعهدمیاحمد،عوض .احمدبهسرایخلیفهعلاءالدینرا

بردودرحیاطخانۀعلاءالدینقیمتاتاقشرابهسرقتمیرودوبرخیازاشیاءگرانمی

شودکهوسایلدرمنزلعلاءالدینپیداشدهاست.اوکند.اندکیبعد،خلیفهآگاهمیدفنمی

بهاعداممحکوممیم،درحالتخش اززندانعلاءالدینرا ولیباتلاشدوستانش، کند،

آوردونامششود.یاسمینپسازمدتیفرزندیبهدنیامیگریزدوراهیاسکندریهمیمی

اصلانمی قماقمرا احمد سالگیاز چهارده در اصلان لایعقلبود-گذارد. مستو -که

چندروزبعد،دوستانعلاءالدین،ماجرایگریختنپدرشنود.ماجرایاعدامپدرشرامی

ازواقعیتآگاهمیاصلانبهاسکندریهرابرملامی کندوکنند.درنهایت،اصلانخلیفهرا

رساند.احمددنفبرایپیداکردنعلاءالدینبهاسکندریهگناهیپدرشرابهاثباتمیبی

کهاورا–درامانماندنازنیرنگحُسنمریمشودکهدوستشبرایرود،اماباخبرمیمی

راهیسرزمینجنوهشدهاست.احمددنفبهآندیار-واداربهازدواجاجباریکردهبود

میمی پیدا علاءالدینرا و برمیرود بغداد به او همراه به سپس، پسرشکند. با گردندو

ازصداقتعشقحسنمریماطمینانکنند.درنهایت،علاءالدینکهاصلانوخلیفهدیدارمی

رسد.اشبهثباتمیگزیندوزندگیکند،اورابههمسریبرمیپیدامی

بحث

هاازداشتنفرزندعلاءالدینحاصلیکآرزووهدفبزرگبود.پدرومادراوکهسال

ازهاسالیاینموهبتالهیرابهدستآوردند.فرزندیکهتامدتمحرومبودند،درکهن

کرد.دیددیگرانپنهانبودودرانزوازندگیمی

رسدوپدربابرپایییکمهمانیبزرگ،فرزنداینشرایطدریکیازروزهابهپایانمی

طولانیسفریکآغازبرایاولیههایجرقهضیافت،ایندرکند.میمعرفیهمگانبهراخود

هاییاخلاقیهرمرحلهازسفرخود،درسشودوعلاءالدیندروپرفرازونشیبآغازمی

کندوبهلحاظمعرفتیبهآموزدتااینکهدرنهایت،آرامشوثباتروحیراتجربهمیمی

بررسیکنشفردیشایستهوبرجستهبدلمی هایدیگرهایعلاءالدینوشخصیتشود.

بی استکه ایننکته بیانگر داینحکایت، سفر نقاطعالمتجربگیعلاءالدینبا اقصا ر
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گرددکهارتباطخوبیبااطرافیانشداردوشودودرحالیازسفربهخانهبازمیبرطرفمی

هایاخلاقیبسیاریرادروجودخویشنهادینهکردهاست.اینک،مراحلعزیمتاندوخته

شود.وتشرفسفرقهرمان،بررسیونکاتتعلیمیآنبربنیادآراءکمپبلبازگومی

زيمتع

ردعوت به آغاز سف

گیردوجوزفکمپبلبراینباوراستکهمرحلۀآغازینسفربهطرقمختلفیانجاممی

کندکهگاهیسفر،شوند.البته،اوبیانمیعواملدرونییابیرونیباعثانجاماینعملمی

آشکارشودودهدتاجهانیناشناختهبرایقهرمانریزیقبلیرویمیاتفاقیوبدونبرنامه

(62-1394:61ر.ک:کمپبل،)ایاستواربانیروهایناشناختهپیداکند.شخصمسافر،رابطه

درنگاهاو،دعوتبهآغازسفر،بهمنزلۀدورشدناززندگیقبلیوحرکتبهسوی

کشدوبختخودهاینوینومتفاوتاست.قهرماناززندگیپیشینخوددستمیتجربه

آزماید.قهرمانربۀیکزندگیجدیدوسرشارازاخلاقیاتوکمالمعنویمیرابرایتج

شود.تغییراتیداندکهدراینسفرباتغییراترفتاری،فکریوگفتاریبسیاریمواجهمیمی

سفربهمعنیترک»دهند.سازندوکیفیتزندگیویراارتقامیکهازاوشخصیتیدیگرمی

گمانبی،یسرزمینیدیگراست.اگرقهرمانیدستبهسفرزندسو،محلزندگیهرروزه

هاییشگرفدرزندگیمادیویامعنویقهرمانوشودتادگرگونیاینسفرموجبمی

(1392:12،طاووسی)نعمت.«دیگرانرخدهد

 طیمراسمیبههمۀدوستانو«علاءالدینابوالشامات»درحکایتهزارویکشب،

تمثیلیازگذارعلاءالدینازمرحلۀدهمیآشنایانشناسان شایدبتواناینضیافترا شود.

هاازچشمدیگرانپنهانبودوبدونسیرانفسیناسودمندبهسیردرآفاقدانست.اوسال

کردوکرد،اماازاینبهبعد،بایدسیردرآفاقراتجربهمیپشتوانۀفکریسیردرانفسمی

زاینتغییراساسیبودهاست.یکعاملبیرونییعنیمحمودبلخی،ازاینمهمانینمودیا

بیانمحسناتحاضراندرمجلسمی برایسفرترغیبکنندوبا خواهدکهعلاءالدینرا

سودمندیازبلخی،سخنانتأثیرتحتزاده،بازرگانجواندوکنند.جلبرانظرشعمل،این

و«ایندانستهسفرلذتتو»عباراتباراخودکلاموگویندمیسخنافزاییمعرفتجهتسفر
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کنند.حُسنصورتمیمؤکد(،1394:468شب،یکو)هزار«استضروریسفر،رامردان»

داندکهتکاملنهاییشخصیتاینوسیرتعلاءالدینبرایبلخیهویداشدهواونیکمی

ن در شد. خواهد انجام سفر وادی در نهادن گام با علاءالدینجوان تشویق برای تیجه،

شودوماکندوپسازانجاممأموریتخود،بهناگاهازجریانروایتمحومیفروگذارنمی

بینیم.گویاتنهاخویشکاریاودرحکایت،روشنکردنآتشانگیزهدیگرنشانیازاونمی

الدینشمسند،پسچونبازرگانانبیامد»جهتتغییردردلوجانعلاءالدینبودهاست:

.نشاندپیشرفته،بهمجلسمیراپسرانعلاءالدینوبردمیمجلسبهکرده،استقبالرامردان

بلخیمی محمود میانایشانبازرگانیبودکهاورا گفتندواوبهظاهرمسلمانودردر

بهعلاءالدیننظرافتاده،شیفتۀحسنوجمالاوشد.پسا اورا زآن،باطنمجوسبود.

ایشانمحمودبلخیرابدیدند.محمودبرخاستهبهمجلسیکهپسرانبازرگانانبودندبرفت

محمودروی.اتفاقاًعلاءالدینازبهرکاریضرورازمجلسبیرونرفت.وبرپایخاستند

اگرشمادلعلاءالدینرابهسفرکردنبهحسن:بهپسرانبازرگانکرده،بهایشانگفت

کن گرانمایل خلعتی را شما یکاز هر میید بخشمبها مجلسایشان! از بگفتو این

(466-1394:467هزارویکشب،).«برخاسته،بهمجلسمرداندرآمد

دراینحکایت،بلخیبادرایتوهوشمندیبسیار،گروههمسالانعلاءالدینرامورد

گیردتااننزدیکاوبهرهمیدهدوجهتترغیباینجوان،ازدوستانویارهدفقرارمی

اما انجامدادهاست،مشخصنیست، بلخیچنینعملیرا اینکهچرا بهمقصودشبرسد.

هاییدانستکهشیفتۀتغییردرزندگیتواناورانمادونمودیازپیرفرزانهبرایانسانمی

وشخصیتخودهستند.

 رد دعوت

مولاًدرابتدایسفر،اطمینانچندانیبهتواناییکمپبلعقیدهداردکهقهرمانداستان،مع

هایوجودیخوددهد.اوشناختیازظرفیتخودنداردوبهسختیبهتغییراتتندرمی

ورزدونداردوبهدلیلمبهمبودنآیندهوآنچهپیشرویدارد،ازرفتنبهسفرامتناعمی

دراین.سازدبهحالتمنفیبدلمیرددعوت،سفررابرعکسکرده،»کند.دعوتراردمی

شودکهنیازدهدوبدلبهیکقربانیمیحالت،فردقدرتانجامعملمثبتراازدستمی
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خودتعلقاتزاخواهدنمیقهرمانکهاستایندعوترددلیل(1394:67کمپبل،.)«داردناجیبه

قهرمانرویپیشراچالشیپیک»ذهنیت،ایناساسبر(1386:142وگلر،)ر.ک:بردارد.دست

دعوت،رد(1392:36صباغ،)قربان«.نباشدآنبارویاروییآمادۀهموارهویشایدکهدهدمیقرار

کودکانهنشان شدنازمنِ ایناستکهتعدادزیادیازمردمقادربهجدا وفضایدهندۀ

تواندترستنبیهشدن،نمیهایآننیستندودراینوضع،روحبزدلازاحساسیوایدئال

(بنابراین،فردبهدلیلنبوداعتماد67-1394:68رک:کمپبل،)درجهانبیرونمتولدگردد.

کهناشیازنبودمعرفت –بهنفسوترسازشکستوخارجشدنازوضعیتثباتنسبی

دهد.میفانصرازندگیسیاقوسبکیادگیریازورودنمیسفراستقبالبه-استاخلاقی

پیشنهادعلاءالدینبهزادگانبازرگانطرفازابتدا،«ابوالشاماتوعلاءالدین»حکایتدر

حالبهتااوزیرا؛استطبیعیامریاینکند.یمردراآنجوانولیشود،سفرراهیکهشودمی

نکردهدوریازخانوادهراتجربهافزونبراین،خودحضورنداشتهوۀدراجتماعوجامع

گزینیوتنهاییوپیوستنبهاجتماع،چالشیبزرگبرایعلاءالدینکندنازخلوت.دلاست

مراحاجت»کندوبابیاناینجملهکه:لذاازپذیرفتنپیشنهاددوستانشممانعتمیاست.

وترارد(،دع1394:467،)هزارویکشب«بهسفرنیستودرجانراحتعوضندارد

بخشیسیردرآفاقآگاهینداردوحضورافزاییوتعالیالدینازوجوهمعرفت.علاءکندمی

منتهایآمالخودمی را ابرازبیدرجمعخانواده ریشهدرپندارد. کاملاً نیازیاوبهسفر،

نیمۀتاریکشخصیتعدمشناختسودمندی هایاخلاقیاینمفهومکلانمعرفتیدارد.

ن بهشدنظرفیتعلاءالدینبهدلیلشکوفا هایش،هرگزقادربهدرکاینموضوعنیست.

زادگانرادرتضادبامنافعسطحیگزیندوپیشنهادبازرگانایندلیل،واکنشدفعیرابرمی

ازتریجزئینمودهایکه-دوستانشحال،اینباگیرد.میتصمیمآن،اساسبروبیندمیخود

ورزند؛زیرانیککنندوبرخواستۀخوداصرارمیمیاورارهان-خردوهدایتگریهستند

دانندکهعلاءالدیندرپیلۀپندارهاینادرستگرفتارشدهوبهدلیلعدمخودشناسیومی

.«مردخواهند،شونددورآبازاگرکهماندیمهماهیانبهاو»گوید:میسخنچنینخودباوری،

(467)همان:

آثارروحیفراوانیواستهمگانافتخارمایۀسفرهـکمطلبنایبیانباآنهانهایت،در
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کنند.دارد،توجهاورابرایاقدامبهسفر،جلبمی

 و عبور از نخستين آستان امداد غيبی

مفهوماخلاقیسفربداناشارهشده،همراهییکنیروییکیازمسائلیکهدرذیلکلان

برایایجادتغییراتگستردۀروحیومعرفتیبرترغیبیباشخصیتاصلیاست.کسانیکه

شده سفر عازم و داده»اند مثبت پاسخ دعوت موجودیبه با سفر مرحلۀ اولین در اند،

درهیأتپیرمردیظاهرمیرومیحمایتگرروبه شودوطلسمیبهرهروشوندکهمعمولاً

درعالم(1388:71پبل،کم)«.کنددهدکهدربرابرنیروهایهیولاوشازاومحافظتمیمی

منظورازاینطلسم،عنصریاستکهبهروندهبرایگذرازعقباتترسناکیاری واقع،

مفهوممی یا صورتیکانسان به یعنی دارد. مفهومعینیوانتزاعی دو اینعنصر رساند.

خصیتیشلحاظبههنوزدارد،قرارسفرراهابتدایدرکهکسیزیراشود؛میظاهربخشتعالی

هایاخلاقیخُردوکلان،مستقلعملازاستواریکاملبرخوردارنیستتادربرابرآزمون

این از برایکسبکند. را لازم انگیزۀ غیبی(، )امدادگر یکواسطه واسطۀحضور به رو،

آوردوآمادۀعبورازنخستینآستانوورودبهقلمروهایجدیدفضائلاخلاقیبهدستمی

نمادیازاندیشه،شناخت،»شناسییونگ،پیرفرزانهنامداردکهاینفرددرروانشود.می

درراخودمخاطبو(1368:118)یونگ،«استیاوریبهگرایشوالهامهوشیاری،بصیرت،

هایشناسیقصهدهد.پراپدرکتابخودباعنوانریختمسیررسیدنبهمعنویاتقرارمی

 (1386:161خشندهنامیدهاست.)ر.ک:پراپ،پریان،اینشخصیتراب

،نخستیننکتۀتعلیمیکهامدادگرغیبیبهعلاءالدین«علاءالدینابوالشامات»درحکایت

پیمانمی و تعهد به التزام و آموزد،توجه پشتیبان، قدرت این است. اولیۀ»داری ناتوانی

بخشد.هنگامیکهمادبهنفسمی(وبهاواعت1378:164)یونگ،«کندقهرمانراجبرانمی

استراحتکند،ناگاه تا بود آورده بهمسجدیپناه وبدونهمراه، تنها بغداد علاءالدیندر

می پدیدار دور دستاز بازرگانیاشتغالپیرمردیفانوسبه به نیز، او جالبآنکه شود.

اندوافرادیثروتشهرههامعمولاًبهداراییودارد.تحلیلاینموضوعآناستکهبازرگان

کمکمیغنیمحسوبمی نیازمندان به و علاءالدینهمشوند با نیز، بازرگان -کنند.این

خواستهصحبتمی و او شناسایی با و زمینهشود مرحلۀاش، به برایورود را هایلازم
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می فراهم تحولاتشخصیتی از »کند:جدیدی همی]علاءالدین[ که دید چون.آیدپرتوی

کردنی دست،کنظر فانوسدر پیایشانهمی،دیدکه بازرگاناز دو و ...آینددوغلام

نشستهوبهقرصۀمسجدبازرگانبهدستراستخودملتفتگشته،پسریدیدکهدرزاوی

ماندقمرهمی منایپسر!توکیستی؟گفت::اوراسلامدادواوردسلامکرد.بهاوگفت.

هزارویکشب،)«.شتخودراتابهآنلحظهبرایبازرگانگفتوسرگذ.هستمعلاءالدین

دراختیارعلاءالدینقرارمیبازرگانبهصورتغیرمستقیم،ودیعه(1394:471 دهدایرا

خواهدکهدرظاهربادخترشازدواجکهدخترش،زبیدهعودیهاست.اوازعلاءالدینمی

خدمتدوهزاردیناردریافتنماید.اگراینکندوفردایآنروزمتارکهکندوبایتاین

ایمعادلدههزاردیناربپردازد.بازرگاندوراهجداییصورتنگیرد،علاءالدینبایدمهریه

هایشناختیاورابهچالشدهدوتوانمندیپیشرویعلاءالدینجوانومبتدیقرارمی

ورودبهمرحلۀجدیدیازرشدوکشد.پذیرشاینشرطازسویعلاءالدین،بهمنزلۀمی

ازتاریکیوقدم(،بااینودیعه،درگذارعلاءالدینبازرگان)امدادرسانغیبیتعالیاست.

 میروشناییبهگذاشتن دل زبیده به علاءالدین است. او همراه به، ملزم را خود و بندد

برایانجاماینپیمانهایاورو،کوششکند.ازاینپرداختمهریۀدههزاردیناریدخترمی

الرشیدبهعنوانندیممخصوصویشود.نتیجۀاینتکاپو،حضوردردربارهارونآغازمی

است.علاءالدینازاینطریق،بهعهدخودوفاکردوازمهلکهگریخت.کسباینجایگاه

گیمهم،درسطحنمادینبهمنزلۀجهشوترقیمعرفتیعلاءالدیناست.اوازسبکزند

ثمرپیشینخودجداشدوبخشیازنیروهایشناختیبالقوۀاوبهحالتبالفعلسلبیوبی

قابلیت به نسبت او وقتی که گفت باید زبیده پدر امدادگری نقش هایدرآمد.دربارۀ

کند،خطاببهدخترخودمیعلاءالدیناطمینانحاصلمی اینبارهااز]آنِ[شوهر»گوید:

است علاءالدین ببخشتو خواهی و بگیر خواهی توست. رأی رأی، بابمهر، در ....»

دهدکههدفمردبازرگان،بازگرداندناعتمادبهنفسو(اینعبارتنشانمی473)همان:

آوردنمبلغیدینار.خودباوریبهعلاءالدینبودهاست،نهصرفاًبهدست

 شکم نهنگ

دوآدمیبهایندلیلکهازنخستینآستانآیدراینمرحله،نوزاییمعرفتیبهوجودمی
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انسانانتقالمرحلۀجادویی،آستانازگذر»کند.میتجربهرادیگریحیاتاست،کردهعبور

شودواینعقیدهبهصورتشکمنهنگ،بهسپهریدیگراستکهدرآندوبارهمتولدمی

 قهرمان نماد، این استدر نمادینشده جهان، رحم عنوان نیروهایبه بر جایآنکه به

شودوبهظاهرآستانهپیروزشودویارضایتآنهاراجلبکند،توسطناشناختهبلعیدهمی

میردمی 1388کمپبل،)«. عرفانیشرقیهم(96: متون در را اینمرحله نمود بتوان شاید

نخویشتنملاحظهکرد.بهویژهآنجاکهمباحثیپیرامونفانیشدنازخودوفراموشکرد

بیانسانیمطرحمی با رونده و جنبهشود برایحرکتبهاعتناییبه هایانسانیخویش،

برمی«ما»سوی یحقیقیگام تأکیدمیایندرون»دارد. ایننکته بر ازمایه، عبور کندکه

کندسفردراینمرحلهجنبۀدرونیپیدامی(98)همان:«. آستان،نوعیفنایخویشتناست

درجهانبیرونباقیرمانباورودبهدنیایدرون،همۀوابستگیوقه هایدنیایمادیرا

نهنگ،نمادگنجپنهانویانماد»گذاردتابهگنجنهفتهدردرونخوددستپیداکند.می

رو،سیردرانفسبرای(ازاین1:486،ج1388)شوالیهوگربران،«.نکبتیتهدیدگراست

آورآفرینوسوییدیگر،مرگووجهمتفاوتدارد.سوییازآن،سعادتقهرمانیمبتدید

هاهاوکژرویاخلاقیکهدراثربی-هایوجودشرااست.اگرقهرمانشیوۀبرخوردباسایه

خواهدروروبهخطربااوزندگیصورت،اینغیردررسد.میگنجبهبداند،-استآمدهپدید

هایلایهبادیدارازکهسفریاست.سپیدیبهسیاهیازسفرون،دردنیایبهانسانسفر»شد.

(بنابراین،منظورازمرحلۀشکمنهنگ،عبور1386:144)یاوری،«.شودفردیسایهآغازمی

 هایستودۀانسانیاست.شناسیوشکوفاییقابلیتهاورسیدنبهخویشتنازسایه

کندتامرگزبیده،بایاسمینازدواجمیدرحکایتهزارویکشب،علاءالدینپساز

رو،بااجیراشدرمانشود.پسروالیبغدادنیز،خواهانیاسمیناست.ازاینآشفتگیروانی

اماگیرد.سارقدرتحققاینامرناکاممیکردندزدی،تصمیمبهقتلعلاءالدینمی شود،

کند.پسازخانۀعلاءالدیندفنمیدزددودرحیاطبهاییراازسرایخلیفهمیاشیاءگران

کند،امااشراصادرمیشودودستوراعدامندیمویژهمدتی،خلیفهازاینموضوعآگاهمی

بهواسطۀچندتنازدوستانشازمهلکهمی گریزدوراهیعلاءالدینکمیقبلازاعدام،

ایعلاءالدیناست.اوپیشهایتازهبرشود.اینسرزمینهمراهباتجربهاسکندریۀمصرمی
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بهرهاییچالهارونازآنکهدرسیاه بهفراموشیمطلقسپردهشود، الرشید)شکمنهنگ(

ایاست.ازجملهاینکه،بههایبرجستهرسد.اینرویداد،بهلحاظتعلیمیحاوینکتهمی

معناینفس به زندانخلیفه علاءالدیندر حضور وشکلنمادین، غرور یبودهگراییو

اوپسازحضوردردربار،آن طورکهباید،کوششیبرایتهذیبنفسانجامنداد.است.

تواندتمثیلیازنیروهایاهریمنیباشدکهدرنهایت،موجبسقوطایندزداجیرشدهمی

بَرد.بااینحال،علاءالدیندرشودواوراتامرزهلاکتونابودیپیشمیعلاءالدینمی

کندوآمادۀادامۀدید،باسفربهدنیایدرون،تغییراتاخلاقیبسیاریراتجربهمیشرایطج

بهعبارتدیگر،حضوردرسیاهسفرشمی برایعلاءالدینشود. شرایطیرا چالهارون،

هایوجودیخودآشناشودوآوردتاکمیبهدنیایدرونشسفرکندوباکاستیپدیدمی

دربرایرفعآنتلاشنمای را سفریآموزنده بازگشتبهدنیایبیرون، با دودرنهایت،

پیشبگیرد.اسکندریهسرزمینیمناسببرایادامۀزندگیعلاءالدینورشدوصعوددوبارۀ

اسکندریهمنزلی»گوید:اوست.چنانکهاحمددنف،یکیازناجیانعلاءالدینازمرگ،می

(1394:473ویکشب،هزار)«.استمبارکونزهتگاهیاستخرم

 تشرف

 ها و ديدار با خدابانوآزمون ۀجاد

هنگامیکهفردمسافرازدرونشکمنهنگمی گریزدوپایدردنیایدراینمرحله،

شخصیتگیریشکلدرهاآزموناینکند.میتجربهرامختلفیهایآزمونگذارد،میجدیدی

بسیارمؤثر تکیهبرنیروهایمینویاوورسیدنبهتعالیوکمال، قهرمانبا زیرا هستند؛

غولانواغلبآدم»کندکهمینویبردشمنانخودغلبهمی ازقبیل: هایمشئومیهستند،

هنگامیکهقهرمانازآستان»(کمپبلعقیدهدارد1377:234)فرای،«.هاوجادوگرانساحره

همانامدادرسانغیبیکهقبلازسربگذارد...عبورکند...بایدیکسلسلهآزمونراپشت

هاومأمورانمخفیبهورودبهاینحیطهباقهرمانملاقاتکردهبود،اکنونبانصایحِطلسم

 (1388:121کمپبل،)«.رساندطورنهانیبهاویاریمی

می صادر سویخلیفه علاءالدیناز اعدام حکم فرارسیدنهنگامیکه منتظر او شود،

ازراهاحمددنفوحسنشومانکهناگاهدوتنازیارانقدیمیاویعنیزمانمرگشاست
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ازتباهیمیمی )ر.ک:هزارویکشب،رسندوویرا باعلاءالدین(1394:476رهانند.

فاصلهدارد؛کمالتارسیدنبهفردیتوهنوزشود،اماوجوداینکهبهاسکندریهمنتقلمی

 بر فائقامارۀنفسچراکه استخود ایننگشته از در. استوار رو،بایدهمچنانپرتکاپوو

آیندوهایکیپسازدیگریبهمصافعلاءالدینمیمسیرترقیمعنویگامبردارد.آزمون

ایاوها،عجوزهگیرد.دریکیازآزمونهایاخلاقیجدیدیرافرامیاوباگذرازآنها،آموزه

کندکهبَرد.علاءالدینازحسنمریمتقاضامییممیربایدوبرایخدمتبهحسنمررامی

کند.درنتیجه،علاءالدینمجبوربابازگشتاوبهوطنشموافقتکند،اماملکهموافقتنمی

یابدکهحضوردرکنارحسنمریمبهشود.پسازآمدوشدهایفراوان،اودرمیبهگریزمی

(479سوداوست.)ر.ک:همان:

استواینآخرینخان-خدابانو-رسیدنبهحسنمریم،علاءالدینفردیتاوجۀنقط

شودکهبادخالتعاملیبیرونیطلبیاومحسوبمیکمالآزمونۀپرپیچوخمجاددر

کند.تحققپیدامی

رساندووجودسازکهروانآدمیرابهحداعلایرشدوترقیمیایانساندیدارباالهه

پیوندد.اینالهه،درهابهوقوعمیسازد،درآخرینمرحلۀآزمونجادهانسانرامتعالیمی

بخشجنسمخالفدرروانمرداست.تصویرجنسمخالفکهمرددرناهوشیاری»واقع،

(ودووجهسازندهو1381:183)گرینوهمکاران،«کندفردیوجمعیخودحملمی

ار اینالهه از کمپبل تصویریکه میمخربدارد. برایائه موجودیسودمند را او دهد،

کنددهد.دراینمرحله،تأثیراتشگرفیرافردمسافروجویندهتجربهمیقهرماننشانمی

سرگذاشتنتمامموانعوباپشت»شود.اششکوفامیهایوجودیوبهناگاه،تمامیبخش

هرمانپیروزباخدابانو،ملکۀرسیمکهمعمولاًازدواججادوییروحقهابهخانآخرمیغول

(1388:116کمپبل،).«جهاناست

-هاستبانوییکهمعیارتمامزیبایی-باحسنمریمدرهزارویکشب،علاءالدین

هدفیموهبتکندازدواجمی پاسخینرفآ.او خواستهیو تمام استبه اینک.هایقهرمان

تجلینویدبخشکمالاستاوماست.حسنمری،علاءالدیندرحضورخدابانویاینسفر

دهد.میآرامشواطمینانوبهروحپریشانوآشفتۀعلاءالدین،



 

 

 «....ابوالشاماتعلاءالدین»حکایتتعلیمیهایزمینهتحلیل /10
 

 

 

زیباوجواناست.ملاقاتباحسن،دهنده،روزیدارایآرامشخوب،هایباویژگیزنی

رود.پسازاین،زندگیویبابهشمارمیعلاءالدینسفراینمرحلهازآخرینآزمون،مریم

و میفراز همراه میصعود تجربه لحظاتخوشیرا او و میشود اینپایانکند. از توان

تعالی در آرمانی، نیکوسرشتو همنشین کنار در حضور که رسید نتیجه این خوشبه

شخصیتانساننیز،اثرگذاراست.

د،کنمیازدواجعلاءالدینباکههنگامیمختلف،اخلاقیسجایایبهتخلقباخدابانواین

شود.علاءالدینبههماناندازهکهدرهایرفتاریستودهدرویمیموجبپیداییدگرگونی

آغازسفر،فردیسستوعاریازارادهبود،درانتهایسفر،بهفردیایدئالوشایستهبدل

وسوسهمی زن هیچ کمپبل، نظریۀ برخلاف و نمیشود قرار او برابر در گیرد.اینگری

رتزکیهوتحلیۀدرونیعلاءالدیناستکهبهواسطۀهمنشینیبازنیچنینموضوع،بیانگ

هایزنانۀنفسامارهچونستونیاستوار،قدعلمصورتوسیرت،دربرابروسوسهخوش

کردهوراهنفوذرابرآنبستهاست.

آشتی و هماهنگی با پدر

ینمادین،پدرنقطۀآغازینیپدردرنظریۀکمپبل،مفهومینمادینوحقیقیدارد.درمعنا

پدرفقطآنهاییراکهتمام»استکهیکقهرمانازآنجاحرکتخودراآغازکردهاست.

(اینعبارتبدان138همان:«.)دهدآزمونراپشتسرگذاشتهباشند،بهخانۀخودراهمی

اسطوره پدر میمعناستکه فرزندیبها آایبه و بهخوبیتربیتشده هایموزهدهدکه

اخلاقانسان نگاه در است. کرده نهادینه خود در را وساز توجه کسیشایستۀ گرایاو،

مشکلقهرمانیکه»رسد.هایسخت،بهثباتاخلاقیمیعنایتاستکهباگذرازآزمون

می مادر و پدر دیدار بتواندورای،رودبه بگشاید،وحشتایناستکه را روحخود ها

واروبیمارگونایندیوانههایدرکاینموضوعباشدکهچطورتمامتراژدیۀچنانکهآماد

زندگیقهرمان.گیرندمیبودن،اعتبارباشکوهانوارازکاملطورهبوپهناور،همهرحمبیجهان

نقط همین با میخاص،کورۀرا لحظهتعالی برای و برمیبخشد بهای نگاهی تا خیزد

.«اندهماهنگکندواکنونآندوباهمدرکمیوبیندپدررامیاوصورتسرچشمهبیندازد.

هایسختودرحکایتهزارویکشب،علاءالدینپسازآنکهازآزمون(113)همان:
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رسد،کندودرسلامتجسمانیوروانی،بهمرحلۀرشدوکمالغاییمیدشوارگذرمی

شدهینکمالومعرفتدرونیرانهادینهشود.اوزمانیاخواستاربازگشتبهاصلخودمی

می ماندگار اینو از شود. خود پیشینۀ برقراریارتباطبا موفقبه که خطاببهداند رو،

می مریم حسن همی»گوید: خاتون!من برومای خود وطن به که «خواهم یک. و )هزار

نگیلازمبرسدواوابتداقصدداردبهنزدپدرشبرودوبااوبههماه(1394:494،شب

سپس،باپیشنهادازدواجحسنمریمموافقتکند.اینرویکرد،بیانگراهمیتتوجهبهاصل

مسائلبهآمیختهوشناسانهمعرفتسفرایندرعلاءالدیناگرچهاست.«خویشتنبهبازگشت»

کهشودایدستپیداکرد،امانهایتمعرفتاوزمانیکاملمیاخلاقی،بهصفاتشایسته

است:آمدهحکایتدرباشد.داشتهخویشتن(بهبازگشتازنمادین)مفهومیملاقاتیباپدر

علاءالدینراآگاهکردازاینکهخلیفهاوراطلبیده.علاءالدین،احمددنف،بامدادشدچون»

پدرومادرمسلامخواهمگفت!پسهمگیبربهمنبهمصررفته،بهاحمددنفگفتکه:

آمدندفرودالدینشمسۀخانستندودرمصربهدرِسریربنش .» (نکتۀتعلیمی498)همان:

دیگرکهدراینمتننهفتهشده،احترامبهنهادخانواده،خاصهپدرومادراست.علاءالدین

بهاحترام،وادبعرضپیشازآنکهبهدیدارخلیفهبرودودعوتاورالبیکبگوید،برای

اش،زندگیدرآمدهدستبهآرامشوعلاءالدیناخلاقیثباتازپسرود.یممادروپدرنزد

ورشدنهاییمرحلۀپیمودن-اخلاقیاستسستیازناشیکه-بیمیوترسهرگونهورایاو

داند.درمنظومۀفکریاو،خودمیشناختیمعرفتجنبشآغازیننقطۀباهماهنگیدرراتعالی

یباپدرتمثالی،آشفتگیروحیومحرومشدنقهرمانازورودنتیجۀعدمتحققهماهنگ

تریازاخلاقیاتاست.بهدنیایوسیع

گون شدنخداي

رسدودرنظریۀکمپبل،انسانیکهبهلحاظمعرفتیوشخصیتیازحضیضبهاوجمی

شود،جایگاهوارادهبهشخصیتیپویاوخودبسندهبدلمیازفردیبدونعزتنفسوبی

هایجسمانیوروحیدورهاوکاستیکند.بهاینمعناکهازبدیموقعیتیخداگونهپیدامی

خوبیمی همۀ و میشود پیدا ویتبلور وجود در ها خدای»کند. الگویاینوجود گون،

«.رسدمیآنبهجهلهایوحشتآخرینازگذشتنازپسانسانیقهرمانکهاستالهیموقعیتی
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گونگی،جهلوطبقاینتعریف،مرزمیانانسانبهیمیبودنوخدای(1388:116)کمپبل،

آگاهی به مرحله هر از گذر با قهرمان بیرونیمیآگاهیاست. و برهایدرونی و رسد

افزایدودرحالیکهبهشرایطآرمانیهایخودنسبتبهجهانعینیوانتزاعیمیدانسته

شمارد.اینرویکردتاحدودیباباورهایطلق،یکیمیرسیدهاست،خودراباحقیقتم

عرفانیعارفانمسلماننزدیکیدارد.

انسانیکهبه جهلیکیازعواملاصلیبهوجودآمدنترسازخودواطرافاست.

ایپدیدهازدارد،هاواقعیتازدرستیدرکاخلاقی،ومعرفتیهایشاخصهازمندیبهرهواسطۀ

کند.ها،معرفترادروجودخودنهادینهمیباازمیانبرداشتنحجابهراسدونمی

بررسیقابلجنبهدوازآدمیشدنگونخدایمقولۀ،«ابوالشاماتعلاءالدین»حکایتدر

سیرتپسازوصالباحسنمریمکهنیکوصورتوخوشعلاءالدیناست.ازیکسو،

رسدوشخصیتیکندوبهکمالروحیمیاست،آخرینمرحلۀترقیمعنویراتجربهمی

کند.ازسویدیگر،پسازرفتنبهخانهودیدارباپدرمملوازانوارمعرفتیوالهیپیدامی

کندتابهنزدخلیفهبرود.خلیفهوشاهدرومادر،باهمراهیآنهابهسمتبغدادحرکتمی

سایهوشمه پیوسفرهنگشرقی، درحضوروخلیفهبهتنعلاءالدینایازخداوندهستند.

همبهلحاظرفتارشخصیوهمعلاءالدین،بنابراین،اوست.گونگیخدایازتمثیلیاو،کنار

ازاعتباریخدای بهلحاظموقعیتاجتماعی، آنگاهعلاءالدین»گونهبرخوردارشدهاست:

پیشگاهبهدنفیدند،احمدپدرومادرخودبرداشته،بهبغدادروانشدند.چونبهبغدادبرس

بازگفت.خلیفهبهراعلاءالدین سرگذشتودادبشارتعلاءالدینآمدنبهرااوه،ـرفتخلیفه

(1394:122شب،یکو)هزار«.شتافتبیروناودیدنبهخلیفه

برکت نهايی

جسمفناناپذیریاستممکنگنجاینکند.تصاحبراگنجیبایدقهرمانسفر،پایاندر

 خویشمی»باشد. فناناپذیر برایجسم بهشتیبرکتاعلیکه سکوتدائمیدر خواهد،

(درنگاهکمپبل،آنچهموجببهوجود1388:184)کمپبل،«.استکههرگزمخدوشنشود

شود،هدفونیتیاستکهقهرمانازسفرخوددرنظرداشتهاست.آمدنبرکتنهاییمی

فرساپرداختهودرنهایت،الهیبهجستجوییسختوطاقتگرفتننیروهایاوبرایبازپس
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ایدوبارهمعنایخودزندگیبهخداشناسی،وخودشناسیارزشمندگوهرهایآوردندستبهبا

گونهبهتخلقبهاینگوهرهایمعرفتی،شخصیتیقدیس(47)ر.ک:همان:بخشیدهاست.

بخشد.آدمیمی

،همۀچیزهاییراکهدرابتدایمرحلۀعزیمت«ماتعلاءالدینابوالشا»قهرمانحکایت

ازترمهمومکنتومالاجتماعی،موقعیتفرزند،وهمسرمادر،وپدر)مانند:بود،دادهدستاز

ازمندیبهرهشایستۀآن،ازفراتروآوردمیدستبهتشرفمرحلۀپایاندرخودشناسی(،همه،

حاصلمعرفتیواخلاقیهایظرفیتبهبردنپیوخودشناسیواسطۀبهکهشودمیکرامات

هایخداکهسفرهبرایگفت:بهحقنام،آنگاهسهرویگوهررابهآسمانکرده»شدهاست:

بود.حاضرسفرهآندرهاخوردنیگونههمهکهشدگستردهایسفره،حالشود.درگستردهما

هزارویکشب،).«کاربدینجارسید.ایشانرانوشیدنیبنوشیدندوخوردنیبخوردند،پس

گونخدایازنشان،گستردنسفرهوخوردنونوشیدنۀتکرارشوندۀمایدرون(496:1394

(1388:181کمپبل،دارد.)ر.ک:نهاییبرکتبهیابیدستوقهرمانشدن

 گيرينتيجه

رسیدنبراییآدمگامبهگاموایمرحلهتلاشبیانگرکمپبل،«قهرمانسفر»نظریۀمبانی

جهت«تشرف»و«عزیمت»بهثباتاخلاقیومعرفتیاست.اودرنظریۀخودبردومرحلۀ

اینصعوداخلاقیتأکیدهکردهاست.قهرمانداستان،هرکدامازاینمراحلرایکبهیک

کندوازهایتلخوشیرین،معنویاترادرخودنهادینهمیگذاردوباتجربهپشتسرمی

تعلیمیخوانششود.میبدلباتجربهوکاملشخصیتیبهسفرابتدایدرخامومبتدیافریمس

«عزیمت»هایازمجموعۀهزارویکشببراساسمؤلفه«علاءالدینابوالشامات»حکایت

کمالهایانسانبهعنواننمایندۀ-دهدکهعلاءالدینازنظریۀکمپبلنشانمی«تشرف»و

مرح-طلب هر میبهله،در آشنا تاریکشخصیتمبتدیخود ابعاد باتدریجبا و شود

سطوحعالیمعرفتیتقویتظرفیت تا شایسته، افراد مددجوییاز هایانسانیخویشو

رود.دراینحکایت،غالبمسائلاندرزیوتعلیمیبهصورتمستقیمبازگونشدهپیشمی

سلسله آوردن وجود به با راوی ااست. تشریحسطورهحوادثی و بازنمایی به موفق ای،

هاشدهاست.اوروایتگرفرآیندرشدمعرفتییکانسانضعیفغیرصریحشماریازآموزه
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رود.بررسیهابهشمارمینشینبهنامعلاءالدیناستکهنمایندۀبسیاریازانسانوگوشه

هآدمیبرایتخلقبهدهدکفرآیندفردیتوکمالاینفرددرمراحلگوناگوننشانمی

فرساگامبردارد.رسیدنبهساز،بایددرمسیریسختوطاقتهایانساناخلاقیاتوآموزه

امریاستکهبهسادگیمحققنمی بایدازظرفیتنقطۀآرمانی، اینراه، هایشودودر

کرد. بیرونیاستفاده مر«عزیمت»دربخشعناصردرونیو تعلیمیمستتردر آموزۀ حلۀ،

سفر» تعالی«دعوتبه و رشد مانع تعلقاتدنیاییاستکه از کندن دل معرفتیآدمی،

 هستند. مرحلۀ دعوت»در تحولات«رد آغاز شناختآدمیدر عدم سستیو مقولۀ بر ،

همچنین، است. زدناینموانعتأکیدشده بنیادینشناختیوشخصیتیوچگونگیکنار

گیریازخرددرانتخابراهدرست،تشریحشدهونیز،بهرهحضورتأثیرگذارافرادخیرخواه

،علاءالدیندراثرپیوندزناشوییبا«امدادغیبیوعبورازنخستینآستان»است.درمرحلۀ

هایشودونخستینکشفدخترمردبازرگان،ازدنیایعاریازتجربۀپیشینخودجدامی

کسبمی اودراخلاقیوتربیتیرا آموزدکهبایددربرابرتعهداتواینمرحلهمیکند.

علاءالدین،شخصیتدرنگرشاینشدننهادینهکند.رفتارمسئولانهپذیرد،میکههاییپیمان

شودواوراازفردیعادیوغریبدربغدادبهندیماشمیموجبترفیعموقعیتاجتماعی

علاءالدینشخصیتیترقیازتمثیلییتی،موقعارتقایاینکند.میبدلالرشیدهارونمخصوص

شودکهباپرهیزاز،علاءالدینبااینمسألۀاخلاقیآشنامی«شکمنهنگ»است.درمرحلۀ

نهنگشکمازخروجهایزمینهوبیندیشداشواقعیخویشتنبهتواندمیگرایی،نفسوغرور

دیگریحیاتآدمیمرحله،اینازآمدننبیروباکند.فراهمراآدمی(خودساختۀزنداناز)تمثیلی

می تجربه حیاتپیشینویدارد.را از متمایز و کیفیتیبرتر بخشکندکه ،«تشرف»در

هاوکنار،تحملسختی«هاودیدارباخدابانوآزمونۀجاد»آموزۀتعلیمیمستتردرمرحلۀ

ق بهتعبیردیگر، آموزدکهباهرمانمیزدنموانعجهترسیدنبهسهولتوثباتاست.

هایبالقوۀشخصیتخودراآشکارکندودرنهایت،بهمرحلۀدیدارها،ظرفیتگشودنگره

اوراباخدابانویاهمانالهۀمعرفتبرسدوبهوصالشنائلشود. اینفرد، همنشینیبا

تینپیام،نخس«آشتیوهماهنگیباپدر»کند.درمرحلۀمتخلقبهصفاتاخلاقیدیگریمی

مریم،اخلاقی،احترامبهخانوادهاست.نخستینخواستۀعلاءالدینپسازوصلتباحسن
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اهمیتاینموضوعبهقدریاستکهعلاءالدینحضورنزددیدارباپدرومادرشاست.

،«شدنگونخدای»مرحلۀدردهد.میقراراولویتبعدیمراتبدرراازدواجشامروخلیفه

ایازعلیمیتبیینشدهاستکهآدمیباتخلقبهصفاتستودۀاخلاقیبهمرتبهاینپیامت

همچونجایگاهیوبرسداتحادبهتواندباخداوندرسدکهمیمعرفتوموقعیتمعنویمی

انسانیکهخودراشناختهوباغلبهبرجهل،به،«نهاییبرکت»مرحلۀدرآورد.دستبهاو

هایشگرفیشناسدوبهتواناییهناشناختۀشخصیتخودرامیآگاهیرسیدهاست،وجو

رسدکهتنهاشایستۀبندگانخاصخداونداست.همچونکرامتمی
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The analysis of the educational background of "Aladdin AbulShamat" 

from the Hezar-O-YekShab Collection;based on the theory of the "hero 

journey" by Joseph Campbell 
 

Mitra Hajizadeh1, Dr. Reza Ashrafzadeh2, Dr. Seyed Majid Taghavi 
Behbahani3 

 

Abstract 

Hezar-O-YekShabis one of Fakhri's fictional works originated in various 

oriental cultures especially in Iran. This work is very beneficial in terms of 

teaching, and if it is based on a solid theory, the results obtained from it will be 

scientifically and documented. In this research, the ethical functions of the 

narrative of "Aladdin AbulShamat" have been explored using the principles of 

the "Jericho Travel" from Joseph Campbell, in particular the components of 

"departure" and "intimacy". The reason for choosing this theory was the 

educational capacity of Campbell's opinion, revealing a new dimension of a 

literary work in the field of education. The research method is descriptive-

analytic. The results of the study show that Aladdin, by inviting a person called 

MahmoodBalkhi, who is an expression of the old wise, is an adventurous 

journey and goes individually through the numerous moral tests issued by 

internal and external factors. The results of these tests, which are presented 

below, are the following: a sense of worldly affiliation; self-confidence and 

assurance of their existential capacities; commitment and commitment to fulfill 

the covenant and promise; avoidance of pride and self-esteem and thinking 

About yourself; A companion to well-behaved humans; The importance of 

returning to yourself and respecting the family institution; Removing the 

blindfolds of ignorance; Understanding the reality of reality; Attending the right 

people; Gaining useful powers such as dignity. 

Keywords:Hezar-O-YekShab, Aladdin AbulShamat, Ethics, Travel, Joseph 

Campbell. 
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